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فوکوس
  49 ســال پیش، برابر با بیســت و دوم جولای 1968 میلادی، جیووانی گوارســکی، نویســنده، روزنامه‌نگار، کاریکاتوریست و 
طنزپرداز ایتالیایی در 60 ســالگی درگذشــت. گوارســکی بعد از پایان جنگ جهانی دوم به میلان رفت و ابتدا ســردبیر هفته‌نامه 
»برتولدو« و سپس ناشــر و سردبیر روزنامه فکاهی »کاندیدو« شــد و طنزهای سیاسی او مخاطبین بســیاری یافت. او در ۱۹۵۰ با 
خلق شخصیت دون‌کامیلو شهرتی جهانی پیدا کرد. از جمله آثار گوارسکی می‌توان به: »دن کامیلو و پسر ناخلف«، »دنیای کوچک دن 

کامیلو« و... اشاره کرد.

رخداد
 بازگشت دنگ ژیائوپینگ به رأس هرم قدرت حزب کمونیست چین 

)1977 میلادی(
 تهاجم مجدد عراق به خــاک ایران پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 

شورای امنیت از سوی تهران )1367 خورشیدی(
 فرار پابلو اسکوبار، قاچاقچی مخوف کلمبیایی مواد مخدر از 

زندان اختصاصی‌اش )1992 میلادی(
 کشته‌شــدن عُدی و قُصی، پســران صدام حســین، توسط 

 نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در پناهگاه محل اختفایشان 
)2003 میلادی(

طلوع
 فریدریش بسل - ستاره‌شناس آلمانی، از پیشروان علم اخترشناسی 
موضعی و تعیین مکان دقیق اجسام آسمانی، مبدع نخستین اندازه‌گیری 

فاصله ستاره‌ای به غیر از خورشید) 1784 میلادی(
 گوســتاو هرتز - فیزیکدان آلمانی، برنده جایزه 
فیزیک نوبل ‌ســال ۱۹۲۵ به خاطر کشــف قوانین 

برخورد الکترون‌ها به اتم )1887 میلادی(
 ريموند چندلر – داستان‌نويس آمريكايي، فعال در 

زمینه نگارش رمان‌های پليسي و جنایی، صاحب آثاری چون 
خواب گران، خداحافظی طولانی )1888 میلادی(

غروب
 شارل هفتم - ملقب به شارل پیروز، پادشاه فرانسه از ۱۴۲۲ تا 1461، 
معاصر ژاندارک و از عوامل پایان‌دادن به جنگ‌های 100 ســاله با بریتانیا 

)1461 میلادی(
 جان دیلینجر - گنگســتر معروف آمریکایی، دارای رکورد 
دزدی از ۲۴ بانک و سرقت از ۴ ایستگاه پلیس )1934 میلادی(

 کارل سندبرگ - شاعر، نویسنده و ویراستار آمریکایی، برنده 
3 جایزه پولیتزر )1967 میلادی(

 ابوطالب طالبی – کشتی‌گیر ایرانی و دارنده مدال برنز رقابت‌های 
کشتی آزاد ،  المپیک تابستانی ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی )1387 خورشیدی(

Reuters :دوره رایگان و آموزشی مراقبت از نوزاد برای مادران جوان، با استفاده از نوزادان مدل )عروسک( در چین / عکس

نگاه

صفحه
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راهی که مریم میرزاخانی گشود 

محمدرضا نیک‌نژاد
آموزگار 

گفــت پیــش از ایــن »مریــم میرزاخانــی« را 
نمی‌شناختم! به راستی مایه ســرافرازی ما ایرانیان 
است. حتما شنیده‌ای که دختران، توانایی یادگیری 
و درک ریاضی و درس‌ها و رشــته‌هایی مانند فیزیک 
و شــیمی و مهندســی و... که آمیخته با ریاضی‌اند را 
ندارند؛ و باز بسیار شــنیده‌ایم که دختران ریاضی را از 
بر می‌کنند؛ برای همین هم هست که نسبت به پسران 
نمره‌های بالاتری می‌گیرند! و... در تأیید ســخنانش 
گفتم بله! شوربختانه برخی گویندگانِ چنین سخنانِ 
بی‌پایه و بی‌مایه‌ای برای القای بیشتر دیدگاه‌شان، از 
روان‌شناسی که هیچ‌گاه قطعیت هم نداشته و ندارند 
بهره گرفته و با طرح تفاوتِ ساختار مغزی زنان و مردان، 
زنان را در برخی گستره‌ها ناتوان نشان داده‌اند و جامعه 
را از توانایی و استعداد نیمی از جمعیت کشور محروم 
می‌سازند. برای نمونه این است که زنان قدرت تجسم 
بالایی ندارند و از این رو در یادگیری درس‌هایی مانند 
هندسه مشکل دارند و... سخنم را برید و گفت به راستی 
میرزاخانی بهترین مورد برای نشان دادن سستی این 

انگاره‌های اثبات ناپذیر است؛ او که مهمترین جایزه‌اش 
در هندســه بود. اما به نظر می‌آید بخش بزرگی از این 
سخنان و دیدگاه‌ها از کلیشه‌های جنسیتی ناشی شده 
است! گفتم به یاد برخی از انگاره‌های دوره برده‌داری و 
توجیه ادامه یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ انسانی افتادم 
که با طرح چندین انگاره بی‌پایه می‌خواســتند نشان 
دهند که سیاه‌پوستان به خاطر ساختار مغزی‌شان در 
یادگیری و دانش‌آموزی و اندیشه‌ورزی توان رقابت با 
سفیدپوســتان را ندارند! بنابراین... گفت اما شادروان 
مریم میرزاخانی بهترین مــورد رد چنین انگاره‌های 
بی‌پایه‌ای در مورد زنان بــود. حتما خبرداری که او در 
کنار ۱۴ زن دیگر مانند آنگلا مرکل، ملاله یوسف‌زی 
و... در‌ سال ۲۰۱۴ سومین زن الهام‌بخش جهان بوده 
است. گفتم بله خوانده‌ام. اما من به روش دیگری او را 
شناختم. با کنجاوی دهانم را می‌پایید که چیزی را از 
دســت ندهد. گفتم دو- سه‌سال پیش دخترخانمی 
را فیزیــک درس می‌دادم. روی دفتــر فیزیکش نام، 
تصویر و چکیده‌ای از زندگانی مادر فیزیک ایران یعنی 
شادروان »آنوش طریان« چاپ شده بود. ماجرا را جویا 
شدم، دریافتم که در دبیرستانشان روی جلد دفتر‌ها و 
کتاب‌های هر درس نام، تصویر و چکیده‌ای از زندگی 
یک زن نامدار و کامیاب در آن درس یا رشته چاپ شده 
است. آن‌جا بود که با نام و تصویر مریم میرزاخانی آشنا 

شدم و از آن پس خبر‌هایش را دنبال می‌کردم و... گفت 
دمِ آن دبیرســتان و آن خانم مدیر گرم که چنین کار 
ارزشمندی کرده است. این دبیرستان دخترانه توانسته 
به دختران دانش‌آموز نشان دهد که زنان ایرانی با همه 
چارچوب‌های محدود‌کننده فرهنگــی، اجتماعی، 
سیاســی و حتی خانوادگی، توانستند؛ بنابراین شما 
نیز به‌عنوان دختران ایرانــی می‌توانید. پس از تأیید 
ســخنانش ادامه دادم برخی از ما آدم‌ها برای توجیه 
دیدگاه‌های خویش به هر چیز دست میی‌ازیم، حتی 
دانش. دانشــی که باید در خدمت به انسان و انسانیت 
باشــد، گاهی دســتمایه‌ای می‌شــود برای توجیه 
محدودیت و ستم بر انســان‌های دیگر. اما بسیاری از 
این یافته‌هایِ من درآوردی، برآمده از کلیشــه‌هایی 
است که برای محکم نشان دادنشان رنگ و رویی نیز 
علمی گرفته‌اند. امروزه جهان دهکده شــده، بیش از 
گذشته و با سرعت بیشتر به سوی شکستن کلیشه‌ها 
پیش می‌رود. رشد حضور زنان در جایگاه‌های علمی، 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... در جهان نشانه‌ای بر رد 
بسیاری از این کلیشه‌هاست. روانشاد مریم میرزاخانی 
نیز گواهی محکم و نشــانه‌ای ماندگار و الهام‌بخش از 
توانایی زنــان ایران و جهان بود و هســت. او به‌عنوان 
یک زن راهی را گشود که بی‌گمان از این پس رهروان 

فراوان‌تری خواهد داشت. 

حرف روز

هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ 
امام صادق)ع(جاهلیت مرده است.

مفتعلن مفاعلن
دی بنواخــت یار من بنــده غم رســیده را
داد ز خویش چاشــنی جان ستم چشیده را
هوش فزود هــوش را حلقه نمــود گوش را
جوش نمــود نــوش را نور فــزود دیــده را
گفت که‌ای نزار من خســته و ترســگار من
من نفروشــم از کرم بنــده خودخریــده را
بین که چه داد می‌کند بین چه گشاد می‌کند
یوســف یاد می‌کند عاشــق کف بریــده را
داشــت مرا چو جان خود رفت ز من گمان بد
بــر کتفــم نهــاد او خلعــت نورســیده را
عاجز و بی‌کسم مبین اشک چو اطلسم مبین
در تن من کشــیده بین اطلس زرکشــیده را
هر که بود در این طلب بس عجبست و بوالعجب
صد طربســت در طرب جان ز خود رهیده را
چاشــنی جنــون او خوشــتر یا فســون او
چونک نهفته لب گزد خســته غــم گزیده را
وعده دهــد به یار خود گل دهــد از کنار خود
پر کند از خمــار خود دیده خــون چکیده را
کحل نظــر در او نهد دســت کرم بــر او زند
سینه بســوزد از حســد این فلک خمیده را
جام می‌الست خود خویش دهد به سمت خود
طبل زند به دســت خــود بــاز دل پریده را
بهر خدای را خمش خوی ســکوت را مکش
چون که عصیده می‌رسد کوته کن قصیده را
مفاعلــن مفتعلــن  مفاعلــن  مفتعلــن 
در مگشــا و کــم نما گلشــن نورســیده را
مولوی

قورباغه‌ای به نام »فولکس«
روایت

سارا سحابی | افسر سابق انگلیسی دیگر نمی‌توانست 
در آلمــان باقی بماند. ‌ســال 1948، فرماندهی نیروهای 
بریتانیا در آلمان دستور بازگشت داد. به این ترتیب ایوان 
هرست هم خسته و مغموم از تمام رنج و مشقتی که در این 
سال‌ها کشیده بود، کارخانه فولکس را به نوردهوف سپرد تا 
بعدها نامش در تاریخ کمرنگ شود. بعدها همه نوردهوف 
را به نام »آقــای فولکس واگن« شــناختند، درحالی‌ که 
کارخانه فولکس تمام حیات خود را مدیون ایوان هرست 
است. افسری 29ساله که بعد از جنگ به وولفسبورگ رفت 
تا کارخانه فولکس نازی‌ها را دوباره احیا کند. آن‌ ســال‌ها 
تمام میراث نازیســم، پســت و بی‌ارزش شمرده می‌شد. 
مردم می‌خواســتند تمام آنچه را به نام آلمان نازی‌ست، 
نیســت و نابود کنند؛ هرچند که بخشــی از این میراث 
می‌توانست با تغییر کاربری، به نفع بشریت باشد؛ ازجمله 
صنایع خودروسازی یا پیشرفت‌های علمی دیگر. هرست 
این را می‌دانســت اما با وجود مشــکلات بسیار تصمیم 
گرفت کارخانه فولکس را به دست بگیرد. وقتی هم به شهر 
وولفسبورگ رفت، با مردمی آواره و پناهجو و بیچاره مواجه 
شد که بعضی از آنها اســرای جنگی بودند. کارخانه‌های 
فولکس واگن این وســط از صدمات جنگ مصون مانده 

بود و خســارات آن‌قدری نبود که بشود آن را ازدست‌رفته 
دانست. جالب اینجاست هرســت مأموریت داشت تمام 
صنایع کارخانه فولکس را به کشــورهای پیروز در جنگ 
منتقل و هرگونه صنایع خودروســازی در آلمان را منحل 
کند. به ‌هرحال بریتانیایی‌ها اعتقاد داشــتند محصولات 
کارخانه فورد کفاف مصارف غیرنظامی را می‌دهد و دیگر 
نیازی به فولکس واگن نیســت، اما افسر انگلیسی، ایوان 
هرست، فکری دیگر در سر داشت. نمونه‌ای سالم و سلامت 
از فولکس واگــن در کارخانه پیدا کرد و آن را به افســران 
مافوق نشان داد. هرست قصد داشت نیروهای بریتانیایی 
را برای احیای کارخانه ترغیب کند. این کار موثر واقع شد و 
در‌ سال 1945، هرست دستور یافت تا صنعت خودروسازی 
وولفسبورگ را به نام مشهور فولکس واگن قورباغه‌ای دوباره 
به کار بیندازد. چند ماه بعد فهرست اولین سفارش هم داده 
شد تا مقداری بودجه به کارخانه تزریق شود. با این حال، 
مشــکلات فراوان بود. کارگران کارخانه اغلب بی‌خانمان 
بودند و نمی‌توانستند در کنار مشکلات غذا و دارو و مسکن، 
روزانه 10ساعت کار کنند. به همین دلیل هرست از متفقین 
درخواست کرد که اسرای متخصص جنگ را آزاد کرده، به 
وولفسبورگ بفرستند. در نتیجه شماری دیگر به کارگران 

اضافه شدند اما همچنان گرســنگی با وجود مزارع اندک 
غله، بیداد می‌کرد. با این حال، هرست به کارگران روحیه 
می‌داد و حتی یک‌بار توانست محموله‌ای ماهی از دریای 
شمال وارد کند تا شکم کارگران را سیر کند. با روابط نظامی 
خود مواد غذایی دیگری را هم روانه این شــهر کرد و کار 
به جایی رســید که خط تولید فولکس واگن کم‌کم به راه 
افتاد. تا مارس 1946، هرست توانست ‌هزار فولکس تولید 
کند و کارخانه را به درآمدی نزدیک به ‌55میلیون مارک 
برساند. با این حال، فرمان مربوطه در ‌سال 1948 صادر شد 
و ایوان هرست، ناچار به وطن بازگشت؛ درحالی ‌که کارخانه 
را به دســت نوردهوف می‌ســپرد. برای همین تا مدت‌ها 
همه فولکس را به نام نوردهوف می‌شناختند اما دهه 70 
مطبوعات تازه به یاد افسر بریتانیایی، ایوان هرست افتاد و 
همه سراغش رفتند. به این ترتیب، امروز در کتاب تاریخچه 
فولکس نوشته‌اند: »کارخانه فولکس ‌واگن زندگی دوباره و 
ماندگاری خود پس از جنگ جهانی دوم و امروز را مدیون 
یک مرد بریتانیایی است.« هرست در ‌سال 2000 در سن 
84سالگی درگذشت و کارخانه‌ای باقی گذاشت که امروزه 
‌9هزارو830 خودرو در‌سال تولید می‌کند و ‌57هزار کارمند 

و کارگر دارد. 
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

مهناز معظمی

چند روزی بود که خبر گم‌شــدن آتنــا اصلانی در 
فضای مجازی دست به دست می‌گشت و همه آرزومند 
پیداشدنش بودند که ناگهان خبر قتل آتنا قلب انبوهی از 
ایرانیان نوع‌دوست را به درد آورد. مرگ کودک ۷ساله‌ای 
که در کنار پدرش دستفروشی می‌کرد، توسط مردی 
۴۲ساله که هم متأهل بود هم پدر. از جزییاتش بگذریم 
که بسیار اندوهبار است و چه مصیبت سنگینی را پدر و 
مادرش به دوش می‌کشند که تا سال‌های ‌سال آنها را 

راحت نخواهد گذاشت. 
هر چند‌ سال یک‌بار و شاید هر ‌سال خبر اینچنین 
اتفاقاتی را می‌شنویم که برای مدتی سروصدایی بر پا 
می‌کند و بعد بدون ریشهی‌ابی مسأله و راهکارهایی برای 
حل آن، به باد فراموشی ســپرده می‌شود. تا حادثه‌ای 
دیگر رخ دهد و دوباره ســروصدایی برپا شود و مجددا 
از یاد‌ها رخت بربندد. آیا وقت آن نرســیده برحســب 
ضرورت، جامعه‌شناســان، مشــاوران و حقوقدانان 
راهکارهای اساســی )علمی و قانونــی( برای اینگونه 
حوادث ارایه دهند؟ در اینجا از دو زاویه می‌توان مسأله 
را کنکاش کرد و زوایای مختلف اجتماعی، فرهنگی، 

آموزشی و روا‌نشناختی آنها را مورد بررسی قرارداد. 
نخست این‌که ما می‌توانیم با آموزش به کودکان آنها 
را از بعضی خطرات ازجمله تجاوز جنسی مصون کنیم. 
وظیفه این آموزش در ابتدا با خانواده است که خطرات را 
برای کودکان بازگو کنند و به آنها اطمینان دهند که از 

آنها در هر صورتی حمایت می‌کنند و رابطه‌ای صمیمانه 
با فرزندانشان در رابطه با مشکلات آنها برقرار می‌کنند. 
در مرحله بعدی این بار مسئولیت با آموزش و پرورش 
است که می‌تواند مسائل را توسط کار‌شناسان خبره باز‌تر 
برای دانش‌آموزان بیان کند و آنها و خانواده‌هایشان را 
آگاه کند. همچنین حقوقدانان با کمک جامعه‌شناسان 
و استفاده از پژوهش‌های آنان مجازات‌های متناسب با 
جرايم را برای مجرمان وضع کنند تا مجرمان با آگاهی 
از قوانین و ترس از اجرای آن به‌عنوان ابزاری بازدارنده، از 

ارتکاب این جرایم خودداری کنند. 
حال اگر زاویه دیدمــان را کمی تغییر دهیم، فردی 
را می‌بینیم که مرتکب این جرم شده است. آیا ممکن 
است فردی بدون سوءپیشــینه و انجام اعمالی مشابه 
آن )هرچند خفیف‌تر( یکدفعه دست به انجام چنین 
عمل قبیح و درنهایت قتل یک کودک بزند؟ مســلما 
پاسخ اکثریت منفی اســت. پس در درجه اول وظیفه 
خانواده اســت که وقتی می‌بیند فرزندشان در سنین 
نوجوانی یا جوانی دست به کارهای ناپسند و غیرمعمول 
و آزار دیگران می‌زند، با تدبیر و پیگیری بیشتر به فکر 
درمان مشکل او باشد. باشــد که با مراجعه به مشاور و 
روانشناسان بتوان این افراد را درمان کرد قبل از این‌که 
مرتکب جرمی یا قتلی شوند و زشتی انجام این اعمال 
ناپسند در نظر آنان از بین برود تا بتوان از چنین فجایعی 
جلوگیری کرد، نه این‌که خانواده با پنهان‌کردن اینگونه 
اشتباهات صورت‌مسأله را پاک کند که چه بسا منجر 
به خسرانی جبران‌ناپذیر شود. امیدواریم که مسئولان 
فرهنگی در درجه اول و قضائــی به دنبال راه‌حل‌های 
کارآمدی باشند که دیگر شاهد شنیدن چنین خبرهای 

ناگواری نباشیم.

پیشگیری بهتر از درمان است

ذهن آرام
روزی کشاورزی متوجه شد ساعتش 
را در انبار علوفه گم کرده است. ساعتی 
معمولی بــود اما خاطراتــی که برای 
پیرمرد زنده می‌کــرد، آن را در نظرش 
ارزشمند کرده بود. برای همین شروع 
کرد به جست و جو. با مشقت کپه کپه 
علوفه‌ها را کنار می‌زد بلکه ساعتش را 

پیدا کند اما سرآخر موفق نشد. 
در همین اثنا گروهــی از کودکان را 
دید که بیرون انبار مشغول بازی بودند. 
ناگهان فکر کرد ممکن اســت بتواند 
آن‌ها را برای یافتن ساعت مجاب کند. 
برای همین صدایشان کرد و گفت هر 
کدام‌شان که بتواند ساعت را پیدا کند 
جایزه‌ دارد. کودکان به محض این که 
موضوع جایزه مطرح شــد درون انبار 
هجوم آوردنــد و تمام کپه‌های علف و 
یونجه را گشتند اما باز هم ساعت پیدا 

نشد. 
به این ترتیب کودکان از انبار بیرون 
رفتند و باز چیزی عاید پیرمرد نشد. 
اما درست موقعی که کشاورز از ادامه 
جســتجو نا امید شــده بود، پسرکی 
نزدش آمد و خواســت به او فرصتی 
دیگر بدهد. کشاورز نگاهی به پسرک 
انداخت و گفــت: »چرا کــه نه؟« و 
کودک دوباره به انبار برگشت. جالب 
اینجاست که پســربچه بعد از مدت 
اندکی در حالی که ساعت را در دست 

داشت از انبار علوفه بیرون آمد.  
کشاورز از طرفی شادمان و از سوی 
دیگر متحیر شــده بود، پس پرسید: 
»چطور موفق شدی ســاعت رو پیدا 
کنی؟ من خودم خیلی گشــتم، ولی 
پیداش نکردم. بچه‌هــا هم که همه 
شــروع کردن به گشــتن ولی کسی 
پیداش نکــرد. اما تــو تنهایی رفتی 
و ســاعت رو پیــدا کــردی؟ خیلی 
خوش‌شانســی.« اما پســرک گفت: 
»شــانس نبود. روی زمین نشستم و 
چشم‌هام رو بستم تا صدای تیک تاک 

ساعت رو بشنوم. همین!«
برای همین می‌گویند ذهن وقتی 
که در آرامش باشــد بهتر از ذهنی که 
پر از مشغله است فکر می‌کند. هر روز 
اجازه دهید ذهن شما اندکی آرامش 
یابد و در ســکوت کامل قرار گیرد و 
ســپس ببینید چقدر با هوشیاری به 
شــما کمک خواهد کرد زندگی خود 
را آن طور که مایلید ســر و ســامان 

بخشید. 


